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 چکیده:
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نگری هسررتند، بسررامد قابل توجهی در منابع  المرلهایی كه حاكی از مربتنگر در كنار ضررربمنفی

المرلها در امرال و حکم دهخدا نیز منعکس شرررده ادبی و در میان مردم دارند و این نوع از ضررررب

نگر در امرال و حکم دهخدا پرداخته شرررده و المرلهای منفیاین پژوهش به نقد ضرررربدر  اسرررت.

 المرلها تحلیل شده است.مختصات فکری این نوع ضرب
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Proverbs are the extract of culture, ethics and 
worldview of a nation, whose analysis and criticism leads to the explanation of 
current thoughts and opinions among the people of a society. Negative 
proverbs, along with proverbs that indicate positivity, have a significant 
frequency in literary sources and among people, and this type of proverbs is 
also reflected in Dehkhoda's proverbs and sayings. In this research, criticism of 
negative proverbs in Dehkhoda's proverbs and decrees has been discussed and 
the intellectual coordinates of these proverbs have been analyzed. 
METHODOLOGY: This article is written in an analytical-descriptive way and its 
type is library. 
FINDINGS: The prevalence of negative proverbs imperceptibly and 
unintentionally leads to the spread of negativity in the society. From the point 
of view of language, the negative proverbs in Dehkhoda's proverbs and sayings 
have a bitter and stinging language, and from the point of view of style and 
intellectual context, they are full of negativity and sometimes include violations 
of moral norms and lead a person to adopt a negative approach in life. 
CONCLUSION: Conclusion: The research results show that negative proverbs 
have a high frequency in Dehkhoda's proverbs and sayings. The negative 
proverbs in Dehkhoda's proverbs and sayings mainly include themes such as 
incompatibility, ignorance, anxiety, threats and caution, bad past, conflict, fear, 
futility, destruction, unfortunate events, despair, violence, oppression, 
bullying, insults, death thoughts, They are teasing, talking, lying, sarcasm, 
sedition, deception, bullying, superstition, reproach, humiliation and threats, 
fault-finding and self-praise. Among the above cases, ignorance has the highest 
frequency with 1456 cases (12.3 percent) and self-praise has the lowest 
frequency with 50 cases (0.42 percent). 
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 مقدمه
دهندۀ نوع نگرش یک ملتّ به جهان و سایر انسانها هستند و مطالعج رنها یکی هایی بازتابالمرلها همچون ریینهضرب

 ی مختلف تاریخیهاها و باورهای رایج در میان مردمان یک سرزمین در دورهاز نزدیکترین مسیرها برای كشف اندیشه

 مدتّ یک ملّت است كه بدلیل اشتمال برالمرل محصول تجربج تاریخی طولانیاست؛ بطوریکه میتوان دفت هر ضرب

تکررّ و مشترک بودن در بین افراد، بعنوان یک حکم منطقی و عقلی مقبول طبع اكرریت مردم شده است. بنابراین 

 و نکات زیاد است كه جای سخنان و توضیحات بیشتر را میگیرد.  ای كوتاه دارای سخنان مفهومیالمرل جملهضرب

المرلهای ایرانی همت دهخدا یکی از جامعترین منابعی است كه دهخدا در رن به دردروری ضرب امرال و حکمكتاب 

ردم م از لحاظ معنایی و فرهنگی، بخشی از اخلاق و فرهنگ جامعج ایرانی و امرال و حکمالمرلهای دماشته است. ضرب

عادی را نشان میدهد؛ بطوریکه حتی برخی از این مرلها، فرهنگ حاكم بر مردم جامعج غیرایرانی را نیز بیان میکنند. 

 بینی مردم میشود. بنابراین تحلیل و نقد زمینج محتوایی و زبانی رن باعث تبیین عقاید و جهان

 اندیشی است، بخشی از امیدواری و دلخوشی و مربتنگر بوده و مفاهیم رنها حاكالمرلهایی كه مربتدر كنار ضرب

نگر و مشتمل بر مضامین منفی همچون دهخدا نیز منفی امرال و حکمالمرلهای دردروری شده در بزردی از ضرب

نگری، سیطرۀ اخلاقی و روانی وسیعی دارد كه بخشی از رن بصورت رذیلتها رشکار میشود. منفیرذایل اخلاقی هستند. 

نگر نیز در رنها دارای موضوعات دونادون رفتاری و فرهنگی است كه مضامین منفی امرال و حکمهای المرلضرب

لهای المرای انجام شده، ضربتحلیلی بوده و با ابزار كتابخانهمنعکس شده است این پژوهش كه روش رن توصیفی

 كرده است.نگر را از منمر فکری و زبانی در امرال و حکم دهخدا تحلیل و نقد منفی

كاردیری دویش و لهجه، شناخت مردم از لحاظ رفتارهای اقلیمی و رداب و سنن، عادتهای های زبانی، بهتنوع سازه

اجتماعی و فردی مربت و منفی و ایجاد سهولت در رواب  كلامی مردم یک جامعه با یکدیگر، از جمله كاربردها و فواید 

یجاد ارتباب در اجتماع است. علاوه بر این، از جمله فواید بررسی و نقد المرل از منمر زبان و اتحلیل و نقد ضرب

 های د شته و همچنین پی بردن بهنگر رایج در میان مردمان دورهنگر، رشنایی با مضامین منفیالمرلهای منفیضرب

المرلها ربانی این ضالمرلها بوده است. رشنایی با سبک فکری و زبدلایل توجه مردم به مضامین منفی در تولید ضرب

 و بیان دقیق بسامد رنها نیز از اهداف تحقیق پیش رو است.

 

 پیشینۀ پژوهش
ون تاكن« نگر در امرال و حکم دهخداالمرلهای منفیتحلیل و نقد ضرب»در حدود بررسیهای نگارنده دربارۀ موضوع 

نگر، میتوان به این موارد لهای منفیالمرانجام نشده است. از مهمترین پژوهشهای فارسی در زمینج ضربپژوهشی 

 اشاره كرد: 

س پ« بررسی تقابلهای دودانه در امرال و حکم دهخدا»نامج كارشناسی ارشد با موضوع ( در پایان4344دربانی چلچه )

اند دهیاز بررسی انواع تقابل اعم از حسیّ، عقلی، واهدانی، معنایی، ضمنی و ... در امرال و حکم دهخدا، به این نتیجه رس

كه اغل  تقابلها، در ساختار مرلهای موجود در امرال و حکم، از نوع تقابل واهدانی است، كه از عناصر موجود در طبیعت 

درفته شده و به راحتی قابل بیان و شناخت هستند و تقابلهای معنایی و ضمنی و دیگر انواع تقابل، در مرات  بعد قرار 

 دارند.

تحلیل دفتمان ساختارهای فرهنگی »نامج كارشناسی ارشد با موضوع پایان( در 4397عشقدوست خاتمی )

صد ضرب المرل پركاربرد و مصطلح در زبان روزمره را از منمر « المرلهای فارسی با تکیه بر امرال و حکم دهخداضرب
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ل شاورزی و... تحلیهایی نمیر موضوع )امر/ نهی/ پند( دو وجهی بودن )خوب/ بد(، تصویر، شعر، طنز، شبانی/ كشاخص

المرلها داشته، بصورت غیرمستقیم به ذكر كرده و با توجه به اشاراتی كه به شاخصهای دو وجهی و متضاد در ضرب

 نگر پرداخته است.المرلهای منفیبرخی ضرب

نگر فیی منالمرلهاالمرلهای متضاد اشاره شده و هدف رنها نقد و تحلیل ضربهای ذكر شده تنها به برخی ضربدر پژوهش

 نگر در امرال و حکمالمرلهای منفینبوده است و در نتیجه، تحقیق پیش رو نخستین دام در مسیر تحلیل ضرب

 دهخداست.

 

 روش تحقیق

ای است. در این پژوهش سعی شده است كه نوع زبانی و ادبیِ توصیفی و نوع رن كتابخانه-روش تحقیق، تحلیلی

ت تا المرلهاسو حکم دهخدا نقد و تحلیل شود. رویکرد اصلی بر وجه منفی ضربالمرلهای منفی نگر در امرال ضرب

 نها واكاوی شود. رنج نگراتفکر و دیدداه منفی

 

 مبانی تحقیق
ر المرل و تفکبا توجه به موضوع پژوهش، عناصر اصلی شالودۀ نمری كه باید بررسی شوند، زبان و فرهنگ، ضرب

جامعج مطالعاتی و زمینج اصل بررسی و منبع اصلی این پژوهش است كه در  مامرال و حکنگری است. كتاب منفی

 كنار عناوین زیر توضیح داده میشود. 

 

 ارتباط زبان و فرهنگ

دسترۀ یک جامعه، مهمترین بخش محتوایی سیاست، ادبیات، تاریز و اقتصاد رن جامعه را در بر زبان و فرهنگ در 

نمامی است به هم بافته و نهادی است اجتماعی و استعدادی است فطری و زاینده »اند: میگیرد. در تعریف زبان دفته

شمار بوسیلج انسان میشود و از این راه بین اجتماعات افراد های تازۀ بیكه سب  تولید یا فهم علائم و واهدان و جمله

نهادهای بنیادی جامعه و از »، زبان (. از بعُد ارتباب زبان و اجتماع61: 4346)فرشیدورد، « بشر ارتباب برقرار میکند

عنصرهای مهم در فرهنگ و اجتماع است... زبان در تاروپود زنددی فردی و اجتماعی ما تنیده شده است و همچون 

(. تلفیق و تركی  زبان و فرهنگ در 66: 4343)باطنی، « ای فرهنگ د شته و حال ما را به هم پیوند میدهدرشته

 المرلها و یادداشتهای رسمی و روزانج متداول بچشم میخورد. های كاربردی مانند ضربر دونهدفتار و نوشتار، بیشتر د

معنی كشیدن و فرهیختن و فرهنگ است. این دو اوستایی به« رنگ»یشج از ر« فرَ + هنگ»تركیبی از فرهنگ  واهۀ»

ر معنی فرهنج دت دارد. فرهنگ بهمعنی كشیدن و تعلیم و تربیت مطابقدر لاتین به« ادِوره»و « ادوكات»بخش با 

: ذیل فرهنگ(. در خصوی زمینه و محور بودن جامعه برای 4335دهخدا، ) «معنای علم و دانش و ادب نیز هست

 اند: شناسان دربارۀ ارتباب جامعه و زبان، چهار نمریه را ارائه كردهظهور زبان و فرهنگ، جامعه

 است.تأریر ساختار اجتماع . ساختار زبان تحت4

 تأریر زبان است.. ساختار اجتماعی و تفکر انسان تحت6

 . زبان و جامعه مقابل یکدیگرند.3

 (.349: 4341ای با یکدیگر ندارند )ر.ک: ذوالفقاری، . زبان و اجتماع هیچ رابطه1
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 فرهنگ تلفیق زبان و فرهنگ، ارتباب مستقیم این دو تا حدی است كه برخی زبان را معادل و برابر با مبحثدر 

 میدانند. بسیاری از عناصر فرهنگی در طول زمان تغییر میکند ولی زبان و ررار زبانی تغییر نمیکند )همان(.

 

 نگریمنفی
افکار مربت و منفی در ساختن شخصیت و رفتار هر شخصی نقش اساسی دارند، چنانکه داه الگوهای رفتاری 

سری رنج و احساسات و رفتارهای منفی در زنددیش است یکدارای »نگر شده مطابق با رنهاست. شخص منفیتعریف

های روانی و جسمی و احساس دلتنگی و تنهایی و ترس به بار رورده است. او به كه نتایج منفی همچون بیماری

« ندرو میکاندیشد و نگران میشود و از رینده میترسد. این افکار منفی زنددی او را با چالشها و مشکلاتی روبهد شته می

ای از ذهن و اندیشج یک (. افکار منفی نوعی مشکل و دغدغج فکری هستند كه داه بخش عمده49: 4344)الفقی، 

باف، نفیها، دوستان متصویر ذهنی قبلی، برخی رسانه»اند از: نگری عبارتشخص را در بر میگیرند. دلایل اصلی منفی

قی های درونی، روال منطه سر بردن، كنشهای بیرونی، كنشهای منفی، در د شته بنوسانات خلقی، تمركز بر جنبه

 (.)همان« و نداشتن اهدافی مشخص

 

 المثلضرب

مررلَ، عبارت و شعری كوتاه یا بلند و سرشار از مفاهیم است كه برای ادای مقصود به كار میرود.ضرب المرل كاربرد 

المرل جایگزین بسیاری از سخنهایی داه یک ضربمرل است و همج مردم و طبقات اجتماعی از رن استفاده میکنند. 

تن معنی شباهت داشمشتق از مرل یمرل مرولا به»ای عربی است كلمهمررلَ  است كه باید برای توضیح بیان شود.

چیزی به چیزی دیگر. این واهه در زبان محاوره به معناهای دونادون مانند برهان، حدیث، عبرت و ریت استفاده میشود. 

ایت معنی حکلاح علم ادب، یک نوع سخن است كه مشابه داستان میتوان نامگ اری كرد. داستان در فارسی بهدر اصط

 (.49: 4394)بهمنیار، « و افسانه نیز رمده است و به این معنی كه داه رن را تخفیف داده و دستان دویند

امری رشکار و ظاهری نیست و به تأویل ای از تشبیه است كه وجه شبه در رن تمریل شاخه»از لحاظ ادبی و فنون 

المرل (. جایگاه ضرب54: 4395)تجلیل، « نیاز دارد؛ زیرا وجه شبه صفتی غیرحقیقی و از امور دونادون انتزاع شده است

با توجه به میزان كاربرد رن در زنددی روزمرۀ افراد، برجسته و متمایز است. دیدداه ادبی و اجتماعی در خصوی 

فراخور حال و مقال و مقام، همواره قاطع كلام و در اقتضای سخن و بهمرلهای بجا و به»ین است كه المرل چنضرب

رو شایسته و سزاوار است كه رن را حکمتهای تجربی مردم وچرا را میبندد و ازاینحکم حجتی است كه راه چون

 (.54: 4346)ذوالفقاری، « بنامیم

ری وزنی از اوزان شع»موم تقسیم میکند. وی مرل منرور را مررلی میداند كه بهمنیار مرل را به دو دستج منرور و من

وار، ساده و خالی از صنایع لفمیج نداشته باشد و خود به دو دسته تقسیم میشود: نوع اول، مرلهایی هستند جمله

نایع چند صنعت از صالمرلهایی هستند كه مشتمل بر یک یا ؛ نوع دوم، ضرب«بادمجان بم رفت ندارد»بدیعیه، مانند 

موم، منكه دارای دو صنعت سجع متوازی و جناس لاحق است. مرل « برادری و برابری»لفمیج بدیعیه هستند، مانند 

)بهمنیار، « المرل باشد و استعمال رن در بین مردم رایج و متداول باشدكه دارای صنعت تمریل یا ارسالشعری است 

4394 :31 .) 
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زبان فارسی با اینکه یکی از »ودن محتوای زبان فارسی چنان مهم و تأریرد ار است كه المرل در غنی بنقش ضرب

تر از اركان اصلی هویت ایرانی است و بعنوان زبان ملی و رسمی ایران شناخته شده است، اما هویتی بیشتر و دسترده

 (.54: 4397دوست، )رحمان« ن استالمرلها جزو سه زبان اول جهافلات ایران دارد. فارسی از نمر شمار و تنوع ضرب

المرل است كه به ترتی ِ حروف الفبا هزار امرال و حکم یا ضرب 55دهخدا شامل  امرال و حکم كتاب چهارجلدی

المرلها همراه با توضیح و تفسیر است.یکی از ویژدیهای این اررِ پربار، نزدیکی رن تنمیم شده است. بسیاری از ضرب

بل از دهخدا، زبان نوشتار از زبان مردم متفاوت بود، اما دهخدا تلاش كرد تا زبان را برای ارتباب تاق»به زبان مردم است.

هایش ( به همین منمور دهخدا در اكررنوشته455: 4154)بیرجندی و دیگران، «. برقراركردن با مردم عادی رام كند

 مردم رواج داشت.هایی را رورد كه درمیان از جمله در امرال و حکم، بسیاری ازنمونه

 

 بحث
چنانکه پیش از این بیان شد، ضرب المرلهای امرال و حکم دارای موضوعات دونادون رفتاری و فرهنگی است. در این 

 نگر كتاب امرال و حکم دهخدا نقد و تحلیل شده است:   قسمت، ضرب المرلهای منفی

 

 نگر در امثال و حکم دهخداالمثلهای منفیتحلیل و نقد ضرب

استعمال  .منفی دارندجنبج المرلهای فارسی و ایرانی دیدداهی كلی باید دفت بخش شایان توجهی از ادبیات و ضرب با

اینگونه امرال بر جنبج فردی و اجتماعی تأریر میگ ارد. با بررسی این امرال، باورهای غل  برملا میشود. پیامدها و 

و  های زبانی و جملاتد. با توجه به این عناوین، فضای سازهتر دفته شنگر پیششدۀ فرد منفیرفتارهای شناخته

های بدبینی، هشدار پیامدهای نادوار، بروز احساسات المرلهای دارای تفکر منفی بیشتر با درونمایهتركیبات ضرب

 منفی، دشنام و ح ر و تهدید همراه است.

 و حکم دهخدا به شرح ذیل است:  نگر امرالالمرلهای منفیترین مضامین مطرح در ضرببرخی از عمده

 

 ناسازگاری
نگر همچون ستیز، خودخواهی، دشمنی و ظلم است. دو نگر ناسازداری متشکل از چند رویکرد منفیفضای منفی

( ناسازداری مطلق و تضاد 4/41: 4395)دهخدا، « رب ورتش جمع نشود»و « ربگینه و سنگ با هم نسازد»المرل ضرب

نگری را به ذهن متبادر میکنند. ناسازداری، فضای منفی« جمع نشود»و « نسازد». دو فعل رفتاری را بیان میکند

 و اجتماعی است كه در برابر عوامل داخلی یا خارجی واكنش نامناس  نشان میدهد.  رفتارهای ناهنجار فردی

 

 زدگی )اضطراب(شتاب

نشانج فرهنگ رفتاری هول بودن و « دست اچه»فشار و اضطراب رفتار حاصل اندیشج منفی است. در این مرل واهۀ 

همان: )« ردم دست اچه كار را دو بار میکند»نگری نیز در مرل بیان شده است: بیقراری است كه نتیجج این منفی

المرلهای زددی بیمورد، خسارات عمیمی را به دنبال دارد كه باید از رن دوری نمود. دهخدا در ضرب(. شتاب4/65

( در فرهنگ عامیانه نیز، مرل مشهور 447، ی4)دهخدا، ج« رهسته برو همیشه برو»این نکته كه فارسی، با ذكر 

( 519، ی4)همان، ج« كننده پیرو شیطان استتعجیل»( كه بصورت 4545، ی6)همان، ج« عجله كار شیطان است»

 است. اشاره كرده
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مگر پیِ »( و 4767، ی1)همان، ج« ایا رمدهماهه به دنیمگر شش»در زبان عامیانه، مرلهایی با لحن تح یر نمیر 

 اعتراض قرار داده است.   زددی را مورد( رمده كه شتاب4765)همان، ی« ایرتش رمده

 

 بد گذشتۀ

دچار اختلال و غفلت شده، ممکن است  شای از زنددیش سبک زنددی، فرهنگ رفتاری و شخصیشخصی كه در برهه

مان هگ را در زنددی پیش بگیرد. داشتن د شتج بد انتخابی است و ماندن در تغییر رویه بدهد یا دوباره همان فرهن

فرهنگ د شته نیز انتخاب خود شخص است كه فرهنگ جامعه هرچند د شته را نادیده بگیرد، ادامج رن فرهنگ را 

دن به اندیشی« شانماندَ ن»نمی  یرد. با هر رخداد بد، فکر و ذهنیت بد و منفی رن از بین نمیرود. در این مرل عبارت 

 (.6/944)همان: « زخم بهِ دردد ولی ماندَ نشانش سالها»د شته و نشخوار ذهنی را نشان میدهد: 

 :هر فردی است در زنددی و رفتارهای او مؤرر است پیشینج اجتماعی و نس  بد و ناپسند شخص كه جزئی از د شتج

 . (4/495)همان: « نکه بنیادش بد استاصل بد نیکو نگردد زا»

 

 ستیز
منفی در این مرل را كه در فرهنگ ایرانی رایج بوده است، نشان زنان، تفکر  بدبینی و عرف نابجا و منفی در حق

با توجه به ساختارهای اجتماعی، قدرت »سالاری بحث جنسیت برجسته است و میدهد. در فرهنگ مردسالاری و زن

رای این نوع قدرت است. مردان قدرت خود را با قطع كلام همواره در دست مردان است و زبان یکی از ابزارهای اج

روردن واهۀ  (. 54: 4347)رحمانی، « زنها، تغییر موضوع بحث، ندادن فرصت كافی و اجازۀ اظهار نمر نشان میدهند

: 4395)دهخدا، « ز كار زن رید همه كاستی»، فرهنگِ ستیز با زنان را نشان میدهد: «زن»در كنار واهۀ « كاستی»

6/445 .) 

( ستیز پنهان و خطررفرین 3/4355)همان: « رشناییدرگ»( و 3/4644: 4395)دهخدا، « رشتیدرگ»المرل دو ضرب

اعتمادی یا سوءاستفاده از اعتماد های ظاهری را بیان میکنند. ریشج این نوع هشدار، بیدر مراودات اجتماعی و دوستی

  است.

 ترس
بودن  ایتماعی است كه حتی از رن بعنوان حربه برای رزار فرد استفاده میشود. ریشهترس احساسِ فرادیرِ فردی و اج

از امور بنیادین بشری است. نخستین احساسی كه در كتاب مقدس از رن یاد »ای است كه و فرادیر بودن ترس بگونه

است، احساسی كه پیش میشود، ترس است. وقتی كه ردم میوۀ درخت دانایی را میخورد و متوجه میشود كه برهنه 

رید، ترس است. ما عریان و غیرمجهز پا به دنیا میگ اریم و در قیاس با سایر جانوران، تا پایان از شرم به سراغش می

ترس »المرلهایی از قبیل:(.  دهخدا در كتاب خود به ضرب19: 4155)اسوندسن، « دفاع میمانیمدونه بی عمرمان همین

هركه ترسید مرُد، »)همان( همچنین« ترسنده همواره تندرست باشد»( یا515، ی4ج)دهخدا، « برادرِ مرگ است

( 4399، ی3)همان، ج« ها را كیسه كردنماست»( و نیز به مرلِ مشهورِ 4453، ی1)همان، ج« هركه نترسید برُد

 اشاره كرده است.  

  ارزشیبی
ن در شخص یا اطرافیانش میشود. نگرش شخص ارزشی باعث ایجاد حس ناامیدی و ناكافی بوداحساس یا دیدداه بی

 نگری مطرح است. مصرفی خود یا اطرافیان در این تفکر منفیبه بی
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رونش ارزشی در دارزشی بیشتر یک نوع احساس و تفکر محسوب میشود كه ممکن است فرد اندیشه و احساس بیبی

ر یا چیزی این احساس و اندیشه را به رن داشته باشد و ممکن است در مقابل بقیه در زمان برخورد با شخص دیگ

میدان چو »این تفکر را بیان میکند: « ناید به كار»داشته باشد و به رن القا كند. در این مرل فضا و بار عاطفی فعل 

 (.1/4775)همان: « تنگ باشد ناید به كار اسب

یست؛ زیرا فرد یا هر عنصری كه در شخص داهی از وجود چیزی ناامید میشود و بودن رن برایش كافی و مرمر رمر ن

ارزش است، شرای  و حالت كافی را برای دنبال كردن اهداف و رسیدن به خواسته را برای مقابلش است و از نمرش بی

فایددی ( این بی6/4795)همان:  «نابوده كه بوده شود ن اید»در مرل « ن اید»او فراهم نمیکند. فضا و بار عاطفی فعل 

 . را بیان میکند

 

 عدم و نابودی
 و دیگر موارد از این قبیل« نمی، نبودن، نه، ن، نا»های نفی همچون های زبانی این مضمون منفی، با نشانهسازه

را  نادان: »نگری را نشان میدهندتفکر منفی« مدان»و « نا»های نفی شناسهفضا و بار عاطفی همراهند. در این مرل 

 (.3/4796)همان: « زنده مدان

 صیف اتفاقات بدتو

توصیف اتفاقات بد در فرهنگ ایرانی بیشتر با حدس و دمان و هشدار و بر ح ر داشتن همراه است. در این مرل فضا 

: )همان« همیشه در صدف دوهر نباشد»تفکر منفی به دست نیاوردن را نشان میدهد: « نباشد»و بار عاطفی فعل 

1/6554.) 

در فرهنگ « نحسی»و « نفوس بد زدن»ند، بدلیل اعتقادات منفی و مطرودِ افرادی كه این فرهنگ رفتاری را دار

. در اصطلاح علم روانشناسی و خودشناسی این افراد احساس، انرهی و تفکر حاكم بر جامعه، همواره منفور و مطرودند

رابر اتفاق منفی در ب نیز یادرور دیدداه« غافل شدن»بدبینی و منفی به دیگران انتقال میدهند. فضا و بار عاطفی فعل 

 (.1/6554)همان: « یک نفس غافل شدم صد سال راهم دور شد»بد است: 

 

 ناامیدی
بینی و اشتیاق بروز میکند. فردی كه احساس ناامیدی، احساس و رفتاری روحی و روانی است كه با فقدان امید، خوش

 ناامیدی میکند در انتمار پیشرفت و موفقیت در رینده نیست. 

سمت ناامیدسازی سوق داده است. دو مرل، مفهوم ترغی  به تلاش بیشتر و ح ر از امید واهی، معنی رنها را به در این

(؛ 4/373: 4395)دهخدا، « با یک روز مجتهد نمیشوی»در واقع این دو مرل تركیبی از جنبج مربت و منفی هستند: 

 (.4/371)همان: « با یک دل بهار نمیشود»

المرل این است كه نتیجج كار رخرسر مشخص میشود و نباید از ابتدا زیاد دلخوش و این ضرب نگری درمفهوم منفی

 (.6/544)همان: « جوجه را در پاییز میشمرند»امیدوار بود. البته تمام این معنی و توصیه منفی نیست: 

 

 خشونت 
برخوردهای فرهنگی، قومی و كنندۀ فرهنگ است. خشونت نوعی تفکرّ منفی همراه با تنش و در عین حال تعیین

ای و فردی با فرهنگ خشونت همراه بوده كه باعث شناخته شدن رن مردم و قومیت با روحیج منفی خشونت قبیله
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شده است. پس برخی تفکرّات منفی میتوانند جزئی از هویت و شناسنامه بشوند. در این دو مرل تركیبی از رفتارهای 

)همان: « دربه را در حجله باید كشت )یا( دربه را پای حجله كشند»ارد: منفی خشونت، بدبینی و ح ر وجود د

 )همان(.« دربه را ش  اول باید كشت»(؛ 3/4679

تلفیقی از فرهنگ منفی خودخواهی و خشونت و ظلم و ستیز با عناصر زبانی مرتب  با رنها در این مرل بیان شده 

 (.6/955 )همان:« دیگی كه برای من نجوشد سر سگ بجوشد»است: 

 

 ظلم و ستم 

با روی كار رمدن فرهنگ و قومیت و دین رفتار و نگرش در ظلم و ستم تغییر كرده است. در د شته ظلم حکومتی و 

كننده دستی بوده كه بار عاطفی منفی ظلم، داه نقش محوری و تعیینافراد قدرتمند در جایگاه بالادستی بر پایین

ظالم همیشه »( و 4595، ی6)همان، ج« ظلم رخرعاقبت ندارد»این نکته كه  های فارسی، ضمن بیانداشت. در مرل

(، ستمگری را صفتی بسیار ناپسند دانسته كه اررِ وضعی داشته و زیانِ رن 4574، ی6)همان، ج« خراب استخانه

عامه  رهنگعدالتی كه در زبان و فرسد، س س به دیگران. از جمله مصادیق ستمگری و بیابتدا به فردِ ستمگر می

دوغ و دوشاب »( و 6556)همان، ی« میرد، یکی از درسنگییکی از سیری می»تحت عنوانِ مررلِ رورده شده میتوان به

 ( اشاره كرد. 915، ی6)همان، ج« یکی است

 «حرف حق نزن سرت را میبرند»در این مرل جلودیری از بیان حق برای اشاعج ظلم و در امان ماندن بیان شده است: 

 (.6/446ن: )هما

 

 زورگویی 
چیز و همواره محق بودن او بیان شده شخصیت مرد و حرفش بر همهالمرلها باورهای منفی و غل  برتری در این ضرب

كاردیری همین امرال رواج پیدا كرده است. این باورهای اجتماعی و فرهنگ منفی رایج در زمان د شته و تاكنون با به

حرف مرد یکی است تا حالا »)همان(؛ « حرف مرد یکی است»(؛ 6/443)همان: « حرف مرد یک كلمه است»است: 

 )همان(.« دفتم رری حالا میگویم نه

ای فرهنگی دارد كه هر جامعه»این جنبج ورارتی عقاید و فرهنگ دربارۀ این موضوعات، ریشه در این مطل  دارد كه 

باورها، قانونها، سنتها، علوم و صنایع را شامل میشود. این نسل به نسل منتقل میشود و نهادهای دینی، زبانی، ارزشها، 

وسال از نسلی به نسل دیگر سنهای هممجموعه را نهادهای رسمی مانند مدرسه و هم نهادهای غیررسمی مانند دروه

 (.45ر54: 4376)كوئن، « منتقل شد

 

 توهین
منفی خشونت كلامی و پرخاشگری  ه جنبجك كلامی هستندحملج دویی نادرست و برخی امرال دارای ناسزا و رک

)دهخدا، « حرفهات مفت كفشهات جفت: »دارند. در این دو مرل با این رفتارها قصد دور كردن مخاط  وجود دارد

 (.6/945)همان: « راه باز جاده دراز»(؛ 6/443: 4395

 

 اندیشیمرگ
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وید: اندیشی میگشناسی است. فروید دربارۀ مرگای غال  در فرهنگ ایرانی و اسلامی و علم رواناندیشی اندیشهمرگ

ما به هركس كه حاضر بود مخاط  سخنانمان قرار بگیرد، میگفتیم كه مرگ پیامد ضروری حیات است. مرگ درین »

همج ما به طبیعت است و باید رن را ب ردازیم. در یک كلام، مرگ رخدادی طبیعی و انکارناپ یر است. لیکن در واقع 

طور یقین درایش داشتیم به مرگ دونه نیست. ما بهبودیم چنان رفتار كنیم كه دویی مرگ این ما عادت كرده

 (. 444: 4345)فروید، « نیندیشیم. میخواستیم كه مرگ را از زنددی ح ف كنیم. كوشیدیم كه مرگ را لاپوشانی كنیم

ی خود بطور كامل رن را نمی  یرد المرل، فرهنگ باعث پ یرفتن حقیقت مرگ شده ولی بازهم شخص برادر این ضرب

 (.3/4536: 4395)دهخدا، « مرگ حق است برای همسایه»و با زبان كنایه در این مرل به رن اشاره شده است: 

ها و مطالبی كه در هر دینی دربارۀ مرگ بیان شده است؛ این اندیشه در فرهنگ و سرشت هر انسانی دلیل توصیهبه

پیر و  مرگ»، یا «مرگ به فقیر و غنی نگاه نمیکند»المرلهای مانند ضربشده است  با بسامدهای دونادون نهادینه

)دهخدا، « ای میخوابدمرگ شتری است كه درِ هر خانه( »4534، ی3)دهخدا، ج« مرگ حق است»و « جوان نشناسد

 ( به این مطل  اشاره دارند.4536، ی3ج

( كه بردرفته از ابیات ذیل از فردوسی 455، ی4ا، ج)دهخد« از مرگ خود چاره نیست»المرل همچنین است ضرب

 است:

 چنین دفت كز مرگ خود چاره نیست

 مرا بیش از این زنددانی نبود 

 

 مرا دل پر اندیشه زین باره نیست   

 زمانه نه كاهد نه خواهد فزود

 (917: 4391)فردوسی،                                 

 مجلس وعظ رفتنت هوس است 

 

 همسایه واعظ تو بس است مرگ 

 (4536، ی3)سنایی، دهخدا، ج                      

 آزمندی

دلیل خفت و خواریِ دائمیِ شخص رزمند این است كه حری او به رفتارهای منفی دیگر همچون دروغ و پرخاش و... 

رزمند »ه تمام نمیشود: های شخص رزمند هیچگاتمامی ندارد و میل همیشگی به انجام این رفتارها دارد. خواسته

« دیگ طمع دیر به جوش رید»(. كار همراه با طمع به نتیجه نمیرسد: 4/34: 4395)دهخدا، « همیشه نیازمند است

 (.4/914)همان: 

نتیجه بودن كارش كاركردهای های متفاوتی دارد. نیازمندیِ همیشگی شخص رزمند و بیفرهنگ منفی رزمندی جلوه

اندیشی را كم میکند و در نتیجه زنددی و رفتار او از حالت عادی خارج درایش او به مربتروحی و معنوی دارد كه 

 میشود. 

 مکن رز را بر خرد پادشاه   

 

 كه دانا نخواند تو را پارسا 

 (4766، ی3)فردوسی، دهخدا، ج                   

 كسی را كجا بخت انباز نیست  

 

 بدی در مهان بدتر از رز نیست 

 (159، ی4)فردوسی، دهخدا، ج                      

 محنت از حری خیزد ای درویش

 

 هركه را حری بیش، محنت بیش 

 (4454، ی1)مکتبی، دهخدا، ج                      

 چینیسخن



 654/ نگر در امرال و حکم دهخداالمرلهای منفیتحلیل و نقد ضرب

 

با هیچ شخصی حتی شخص مورد اعتماد هم نباید سخن و راز خود را در میان د اشت زیرا او هم ممکن است 

 كند:  چینیسخن

 سخن هیچ مسرای با رازدار

 
 كه او را بود نیز همساز و یار 

 (6/457)همان:                                          

 چین و دوروی رازمکن با سخن

 
 كه نیکت به زشتی برد پاک باز 

 (4766، ی1)دهخدا، ج                            

ب است. این فرایند منفی اجتماعی و دروهی كه نتیجج منفی دارد، نهادی و چینی، ارتبااساس فرهنگِ منفیِ سخن

درونی است و منجر به تبادل فرهنگ منفی از شخصی به شخص دیگر میشود و رسیبهای اجتماعی و فردی نیز به بار 

و عملِ او را افروز، چین را رتشدر باب صحبت در حکایت دوازدهم، فردِ سخن دلستانرورد. سعدی در باب هشتم می

 شر میداند: 

 میان دو كس جنگ چون رتش است

 

 كش استچین بدبخت هیزمسخن 

 (14: 4343)سعدی،                                     

 ای موضوعیت مییابد كه در نتیجج رناین نوع رویکرد منفی نوعی نزاع سخت با دیگری است؛ این نزاع منفی بگونه

 فی در شخصی بیشتر میشود.جنبج روحی و رفتاری من

 چینی منجر شود: در هر محی  و انجمنی نباید هر نوع سخنی را بیان كرد چراكه ممکن است به سخن

 سخنی در نهان نباید دفت

 

 كه به هر انجمن نشاید دفت 

 (6/457: 4395خدا، )ده                               

 دروغگویی
نگرشها و رفتارهای فردی و جمعی ، شهادسیختگی و دور شدن افراد از ارز ممکن است از لحاظ فرهنگی، دروغ به

دروغگویی با هدف كلاهبرداری یا فری  یا جلودیری از وضعیتی منجر بشود زیرا یک اختلال هنجاری فردی است. 

و  یی نداردربروای جز بیاعتمادی میشود. دروغ نتیجهكه برای دروغگو نامطلوب است، انجام میشود. دروغ سب  بی

 شخص خردمند دروغ نمیگوید: 

 دروغ از بنه ربرو بسترد

 

 ه دارد خردکنگوید دروغ رن 

 (6/749)همان:                                          

و دشمن ددروغ»دو اشاره میکند كه جنبج دینی رن برجسته است: المرل به بد بودن دروغ و مقام پست دروغاین ضرب

فروغی رن، المرلها، این صفت نکوهش شده و علاوه بر ناپسندی و بی(. در ضرب6/744: 4395خدا، )ده« خداست

 (454، ی6)دهخدا، ج« چراغ ك ب را نبود فروغی»دروغگویی را موج  بدبختی و شرمساری دانسته است: 

 ندانی تو دفتن سخن جز دروغ

     

 فروغدروغ رتشی بد بود بی 

 (445، ی4391)فردوسی،                             

 در راست سخن دویی و در بند بمانی  

  

 بهِ زانکه دروغت دهد از بند رهایی 

 (494الف، ی4376)سعدی،                         

 استهزا

درایی و برای دیگران، بازداری رفتاری در راستای پیشرفت است. فردی كه تمسخرِ دیگران در فرد، احساس كمال

اهد كسی همسان با او باشد، سعی میکند با تمسخر، برتری خود را نشان دهد تا در نزد دیگران بهتر از فردِ نمیخو



 614-649 صص ،49 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153 تیر ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 645

دیگ »موردِ تمسخر باشد. و برای تمسخر خصوصیتی را كه خود داشته باشد برای شخص دیگر اسباب تحقیر سازد: 

 (. 4/914)همان: « مر دیگ را دوید كه روی تو سیاه است

ناحق و با قصد فری  این تمسخر برای همگان رشکار شود، جنبج رسوا شدن فردی كه مسخره میکند هزمانی كه ب

 رشکار میشود. 

 هوا را مشو سخره ای نیک كس 

 
 كه سخرۀ هوا نیست جز خار و خس 

 (6543، ی1)ادی ، دهخدا، ج                      

 هركجا از برای دیدن شیر

 ای بسا ریشخندها كه فلک  

 

 لشکری عزم مرغزار كند  

 بر تکاپوی خرسوار كند

 (6543، ی1)عمادی شهریاری، دهخدا، ج        

ی اند تفاوتدویی و مزاح را با استهزا و مسخره كردن درهم رمیخته و دمان كردهشایان ذكر است برخی افراد، لطیفه

ای كه خنداندن دیگران با و وجود دارد؛ بگونهمیان این دو دونه رفتار نیست، درحالیکه مرزهای معناداری میان این د

سب  ادخال سرور و ایجاد شادمانی در دیگران، عملی پسندیده تنها ناپسند نیست، بلکه بهابزارهای دونادون و مشروع نه

 و مقبول است. 

 

 انگیزیفتنه
یدایش ، نیاز است كه برای پبا توجه به تعریف فرهنگ بعنوان مجموع ویژدیهای رفتاری و عقیدتی اكتسابی یک جامعه

اری های رفتو رشد ویژدیهای رفتاری مربت برای برقراری رسایش و امنیت در هر محی  و دروه كلان و خردی توصیه

انگیز، مربت انجام شود. فتنه نیز مربوب به همین مسئله است كه پیامدهای منفی در سطح جمعی دارد. شخصِ فتنه

 نباشد بهتر است: 

 بهتر از بیداری استه خوابش کرن

 

 رنچنان بد زنددانی مرده به 

 (4/41: 4395)دهخدا،                                 

انگیزی محبتها را از بین میبرد، دشمنیها را زیاد میکند، انسانیت را میکشد، كشتار جان ردمها را میگیرد ولی فتنه

همه نیوشج نادان به جنگ و فتنه و .»صل فتنه استحتی در پی فتنه كشتار هم شکل میگیرد. كشتار خودش حا

)دهخدا،  «فتنه در خواب است بیدارش مکن»(.فتنه برپا شود، شر به پا میشود: 6551، ی1)دهخدا، ج« غوغاست

4395 :6/4431.) 

 صد درگ درنده توی دلّه

   

 بهتر ز عجوزه در محلهّ   

 (4554، ی6)دهخدا، ج                               

 عالمَی را یک سخن ویران كند

 

 )روبهان مرده را شیران كند( 

 (4599، ی6)مولوی، دهخدا، ج                     

 درِ فتنه بستن دهان بستن است  

 

 كه دیتی به نیک و بد ربستن است 

 (741، ی6)امیرخسرو، دهخدا، ج                   

 فریبکاری



 644/ نگر در امرال و حکم دهخداالمرلهای منفیتحلیل و نقد ضرب

 

برای بقا، داشتن حس خودشیفتگی، مهارت و رفتارهای اجتماعی قوی در ایجاد  نیازها، ررزوها، پیدا كردن راهبرد

كردن حس مربت و اعتماد در دیگران و داشتن خلاقیت باعث میشود كه شخص در برابر دیگران كاری انجام دهد كه 

 غیر از نمود حقیقی و مربت رن است. اصل این رفتار دول زدن و فریبکاری است. 

فری  دشمن مخور و غرور مداح »المرل نشان داده شده است: بل فری  و دوری از رن در این ضربرداه بودن در مقا

 (.6/4414)همان: « مخر )كه این دام زرق نهاده و رن كام طمع دشاده(

تافتج معنوی، مادی، فکری و عاطفی است كه خصلت فرد یا یک جامعه تمام ویژدیهای متمایزكنندۀ درهم»فرهنگ 

دهندۀ فرهنگی و جلوۀ ح ر مضمون منفی فری ، بازتاب(؛ 455: 4379)پهلوان، « اجتماعی را مینمایاند یا یک دروه

كه بیشتر جنبج اجتماعی و دروهی دارد و محتوا و قصد به غیر از حقیقت منفی رن نشان داده میشود. علاوه بر  دارد

 رل بیان میشود: ستیزی، هشدار فری  نخوردن از زنان نیز در این ممفهوم منفیِ زن

 برای یک دمه شهوت كه خاک بر سر رن

 

 زبون زن شدن ریین شیرمردان نیست 

 (4/141)همان:                                           

هایی است كه از از جمله مواردی كه در مررلَهای فارسی بر لزوم احتیاب در صورت مواجهه با رن توصیه شده، حیله

ای دیگر، (. در نمونه4764، ی3)دهخدا، ج« مکر زنان بارِ خر است»ۀ مردان صورت میگیرد. همانند سوی زنان دربار

« دمکر زن ابلیس دید و بر زمین بینی كشی»فریبکاری برخی از زنان را از فری  شیطان فراتر دانسته و دفته است: 

 (4766)همان، ی

مینج مکر و فریبکاری رمده است. از جمله رن به موارد ذیل در فرهنگ عامهّ نیز مرلهایی تحت عنوان مرل سایر در ز

درگ »(؛ 4395، ی3)همان، ج« وخال خ مارِ خوش»(؛ 44، ی4)مکاّر( )همان، ج« رب زیركِاه»میتوان اشاره كرد: 

كلاه »(؛ 436، ی6)فریبی پنهان است( )همان، ج« ای استكاسهزیر كاسه، نیم»(؛ 4354)همان، ی« در لباس میش

شیره به سر كسی »(؛ 4661، ی3)فری  دادن و دول زدن( )همان، ج« ر كسی د اشتن/ كلاهِ كسی را برداشتنبه س

)افسون « دربه در بغل داشتن»(؛ 4555)همان، ی« صابون به پای كسی مالیدن»(؛ 4517، ی6)همان، ج« مالیدن

 (.997، ی6ن، ج)مقصودی نهانی در كاری داشتن( )هما« ریگ در كفش داشتن»و نیرنگ روردن(. 

 دیگررزاری

فرد دیگررزار همیشه میخواهد در رأس قدرت باشد و این رفتاری است كه برای سركوب انجام میدهد. دیگررزاری 

ای از خصلت منفی تحقیر و فتنه است. بطور كلی رزار دادن كار ناپسندی است ولی از رن بدتر رزردن دوستان رمیخته

دل دوستان رزردن مراد دشمنان »(. یا 4/34)همان: « دن دوستان جهل استرزر»است كه حماقت محسوب میشود: 

 (.964، ی6)همان، ج« برروردن است

رزردن دیگری یک رفتار ضدشخصیتی و ضداجتماعی است كه منجر به مغلوب كردن و ایجاد احساساتی همچون 

روحی و رفتاری دیگران ل ت میبرند. ارزشی و افسرددی در فرد میشود. افرادِ دیگررزار از شکنجه و تخری  حس بی

جلوۀ دیگرِ دیگررزاری برای فرد، تفکرّ منفی خودخواهی است كه برای اینکه خود به هدف و ررامش برسد این رفتار 

  را انجام میدهد. هركسی بیازارد، او را نیز بیازارند:

 رزار بیش بینی زین دردون

 

 در تو به هر بهانه بیازاری  

 (964، ی6)رودكی، دهخدا، ج                       

 رزاری و مردمی بایدت  بی

 

 فزونی چه جویی كه بگزایدت 

 (196، ی6)فردوسی، دهخدا، ج                     
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 ای زبردستِ زیردست رزار  

 به چه كار ریدت جهانداری  

 

 درم تا كی بماند این بازار    

 رزاری مردنت به كه مردم

 (35الف، ی4376)سعدی،                            

 میازار كس را كه رزادمرد  

 

 سر اندر نیارد به رزار مرد 

 (4745، ی1)فردوسی، دهخدا، ج                   

 كش استمیازار موری كه دانه

 

 كه جان دارد و جان شیرین خوش است 

 )همان(                                                  

 دانی نا

های فرهنگی و رفتاری كه در دین و اجتماع نیز به رفع رن توصیه شده، در راستای یک ارچه شدن فرهنگی این توصیه

بخشی این نوع رفتارهایی كه پیامدهای منفی برای و كاهش فرادیری خصایل منفی است. به همین دلیل برای نتیجه

یروان میخواهد كه این خصلت منفی را كه داه ممکن است بدلیل دیگران و اطرافیان فرد نیز دارد، دین از مردم و پ

رداب، سنن و باورهای اخلاقی خای خودشان باشد كنار بگ ارند و فرهنگ عمومی دینی را ب  یرند. كسی كه عاقل »

(؛ 4/95: 4395)دهخدا، « ابلهی دفت و احمقی باور كرد»نباشد و زودباور باشد این عمل او نیز نادانی و ابلهی است: 

ب رهیز از نادانی كه خود را دانا »ای دیگر رمده است: باورند )همان(. در نمونهلوح و خوشدوینده و درونده هر دو ساده

 (.396، ی4)همان، ج« شمرد

 كس كه نداند و نداند كه نداند   رن

 

 در جهل مركّ  ابد الدهّر بماند 

 (46ی، 4)دهخدا، ج                                   

 )اندر سرت بار جهالت قوی است(

 

 من درد جهل را به چه درمان كنم 

 (4716، ی1)ناصرخسرو، دهخدا، ج                

 سرزنشگری
سرزنش كردن جنبج مربت و منفی دارد. ادر شخصی با قصد اصلاح و هدایت و هشدار سرزنش كند، این عمل او 

 تحقیر سرزنش كند، این كار او جنبج منفی دارد.جویی و مفهومی مربت دارد. ادر با قصد عی 

فرهنگ  رید. اینرفتارهایی مانند سرزنشگری در پیوند با ارتباب مستقیم و غیرمستقیم با اشخای دیگر بوجود می

منفی ریشه در این دارد كه زبان وسیلج تفهیم و ارتباب بین افراد در رواب  علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 

كننده و بروزدهندۀ این رفتار و فرهنگ منفی ت و نقش اساسی دارد. خود شخصِ اول در ارتباب كه شروعاقتصادی اس

، نوعی تناقض و تفاوت در بیان شماتتهای دوست امرال و حکمهایی از رفتاری است، این نقش اساسی را دارد. در نمونه

( 4734، ی1)همان، ج« ه كه شماتت دشمنانملامت دوستان بِ»و دشمن دیده میشود. در مرالی، با بیان اینکه 

 «شماتت دشمن بِه از سرزنش دوست»های فوق را تأیید كرده است؛ اما در مرلی دیگر، با ذكر این نکته كه نمونه

 ( سرزنشهای دوستان را نسبت به ملامتهای دشمنان، دل دزاتر دانسته است. 4535، ی6)همان، ج

لزوم پرهیز نمودن از سرزنشگری رمده است. از جملج این موارد، نکوهشِ سرزنش در تمریلهای فارسی نیز، مواردی از 

 پس از نیکی كردن در حقِ دیگران است.        

 به جای كسی در تو نیکی كنی 

  

 مزن بر سرش تا دلش نشکنی 

 (397، ی4)فردوسی، دهخدا، ج                    

 صبوری كردن از اعدا شماتت مشکل است بر  سهل باشد مرد را نقصان مال و جاه و تن
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 (449، ی6)مرعشی، دهخدا، ج                        

 )دلم ببردی، جان هم ببر كه( مرگ

 

 بهِ است زِ زنددانی اندر شماتت دشمن 

 (4534، ی3)فرخّی، دهخدا، ج                       

 تهدید
( 4/37)همان: « ی برایش ب زم كه یک وج  روغن داشته باشدرشی برایت/ رش»المرل تهدیدی عامیانه و متداول ضرب

دویم؛ تمام وسایلی كه برای منع تو ررزو دارم دانم به او میرا در مقام تهدید دویند؛ یعنی رنچه را از كارهای بد تو می

 (.به كار خواهم برد )همان

 عیبجویی
عی  باشد »المرل عیبجویی را نکوهش میکند: بد. این ضرنمفاهیم عیبجویی و سرزنشگری و استهزا تا حدی مشترك

« عی  خداستدلُِ بی»و « عی  خداستدر عی  نمر مکن كه بی(. »6/4465: 4395)دهخدا، « كو نبیند جز كه عی 

 (743، ی6)همان، ج

 عی  كردن ز زیركان»ویی خصلتی منفی است: جخصوی برای شخص زیرک، عیبطور كلی برای هر شخصی، بهبه

 (.6/4465: 4395)دهخدا: « تعی  اس

 همه حمال عی  خویشتنیم

 

 طعنه بر عی  دیگران چه زنیم   

 (4444، ی1)سعدی، دهخدا، ج                    

 در به عی  خویشتن دانا شوی

   

 كی به عی  دیگران بینا شوی 

   (4675، ی3)عطار، دهخدا، ج                    
 چو عی  تن خویش داند كسی  

 

 ز عی  كسان برنگوید بسی 

 (45، ی6)فردوسی، دهخدا، ج                        

 ای سگ بسی او برشمرد(  ه)عیب

 

 دان از غیبدان بویی نبردعی  

 (4465، ی6)مولوی، دهخدا، ج                       

 )حکمت نیک و بد چو در غی  است(

 

 عی  كردن ز زیركان عی  است 

 )اوحدی، همان(                                          

 خودستایی
خودستایی همان خودشیفتگی است كه شخص، رفتارهایی را برای بزرگ و مهم نشان دادن خویش از خود بروز 

تفاوتی نسبت به وجود دیگران و هردونه میدهد. این احساس سزاوار بودن همیشگی ناحق منجر به خودخواهی و بی

 «امادهاز رسمان افت»یازها، مشکلها و احساسهایشان میشود. دربارۀ شخص خودستا و قدرتمند میگویند: نگرانی دربارۀ ن

رو من متصرفم و دست تصرف کمنم قوی است و ازاین»جای ای است كه عامیان در مرافعات بهجمله(. »4/47)همان: 

 ، دویند )همان(.«اربات غاص  بودن من بر خصم من میباشد

كس از بالا چیز و همهبینانه دارد و مغرور است. شخص مغرور به همهباورهای غیرمعقول و خودبزرگ شخص خودستا

به پایین مینگرد. بیان واهۀ افتادن مفهوم خای بودن و یکتا بودن شخص را در هر محیطی نشان میدهد. خودستایی 

( تعریفِ خود كردن پنبه جاویدن )خائیدن»ت: در تمریلات فارسی نیز مورد سرزنش قرار درفته است؛ در مرالی رمده اس

 «مشک رن است كه خود ببوید، نه رنکه عطار بگوید»(. سعدی نیز در این باره میگوید: 519، ی4)دهخدا، ج« است

 (. همچنین مانند مرال زیر:       4743، ی1)سعدی، دهخدا، ج



 614-649 صص ،49 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153 تیر ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 641

 مشک باشد لفظ و معنی بوی او 

  

 بو ای پسر خاكستر استمشک بی 

 )ناصرخسرو، همان(                                     

 مانددی اوست؛ چون رمز تکامل اعتراف بهازرنجاكه خودستایی بیانگر اعتقاد انسان به كمال خویشتن است، مایج عق 

تقصیر و قبول، وجود نقصها و ضعفهاست. در واقع خودستایی، نشان دادن ضعفهای درونی خویش و بیان كردن 

(. تعریف كردن از خود، نوعی 573، ی6)همان، ج «رنای خویش دفتن بورد از تهی میانی»های وجودِ خود است: تهی

 چاپلوسی برای رسیدن به مال و جاه و مقام است:

 تغاری بشکند ماستی بریزد   

 

 لیسانشود دنیا به كام كاسه 

 )همان(                                                    

 المرلهای فارسی دهخدا را نشان میدهد: نگری در ضربنمودار ذیل، میزان بسامد منفی

 

 
 

 گیری نتیجه
نگری حاصل تنشهای درونی و بیرونی حضور فرد در اجتماع و ارتباطش با دیگر افراد در جامعه است. نتایج تفکر منفی

دهخدا علاوه بر این كه بسامد بالایی دارند، با  نگر در امرال و حکمالمرلهای منفیپژوهش نشان میدهد كه ضرب

ناسازداری، اضطراب، تهدید و ح ر، د شتج بد، ستیز، ترس، های دونادونی نیز همراه هستند، از جمله: درونمایه

، عدم و نابودی، توصیف اتفاقات بد، ناامید كردن، خشونت، ظلم و ستم، زوردویی، توهین، مصرفیبیهوددی و بی

، پرستیخرافه، دیگررزاری، كاریفری ، انگیزیفتنه، استهزا، دروغگویی، چینی، رزمندی، سخناندیشیمرگ

، المرلها همواره در رفتار با دشنام، نفرینبازنمود این نوع ضرب جویی و خودستایی.عی ، تحقیر و تهدید، سرزنشگری

و روانی  رفتاری و فکری و نداشتن تعادل رفتاری دیری، نارضایتی، اضطرابنفس، دوشهبدبینی، نبود یا كمبود اعتمادبه

 رشکار میشود.

همچون مردسالاری، درایانه برخی فرهنگها و رفتارهای خای منفیشده، برده علاوه بر این رفتارها و فرهنگهای نام 

مر میرسد ن درایی نژادپرستانه نیز معرفی و بررسی شده است. بهاندیشی اسلامی و قومیتستیز و تحقیر زنان، مرگ

ای بر روح و روان مردم دارند و رواج المرلها بدلیل كرر كاربرد و همچنین مقبولیت عام، تأریر فزایندهضرب

 نگری در جامعه میشود. نگر بصورت نامحسوس و ناخواسته منجر به شیوع منفیالمرلهای منفیضرب
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کم دهخدا زبانی تلز و دزنده دارند و از منمر سبک و نگر در امرال و حالمرلهای منفیدر مجموع، از منمر زبان، ضرب

درایانه رویکردی منفی ذبافی و و داه شامل هنجارشکنیهای اخلاقی هستند و فرد را به اتخاسیاق فکری، مملو از منفی

 در زنددی سوق میدهند.

 

 مشاركت نویسندگان:
راج استخ كاشانرزاد اسلامی واحد دانشگاه  در این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ

اند و طراح اصلی این مطالعه راهنمایی این رساله را بر عهده داشتهامیرحسین مدنی شده است. جناب رقای دكتر 

فاطمه سادات دكتر سركار خانم پژوهشگر و بعنوان  رقای محمدحسن زارع دیلدهیاند. و نویسندۀ مسئول بوده

اند. در نهایت تحلیل محتوای ور پژوهشگران این رساله در دردروری و تنمیم متن نقش داشتهمشابعنوان  طاهری

 پژوهشگر میباشد.  سهمقاله حاصل تلاش و مشاركت هر 

 تشکر و قدردانی:
دانشگاه رزاد اسلامی واحد ادبیات فارسی نویسنددان بر خود لازم میدانند مرات  تشکر خود را از دروه زبان و 

 شناسی نمم و نرر فارسی) بهار ادب( اعلام نمایند. مسئولین و اساتید فرهیختج نشریج وزین سبکو  كاشان

 تعارض منافع:
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

 ن رداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبقفعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ر

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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